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 عکس 
نوشت

معــاون امــور هنــری بــه  همــراه مشــاور هنــری و 
ســینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی عصر روز 
ســه شنبه 22 شــهریور ماه  از نمایشــگاه آثار حسن 
روح الامین بــا عنوان »نقش راســتان« بازدیــد کردند. محمود ســالاری 
در ایــن بازدید به مانــدگاری آثار روح الامین در تاریخ اشــاره کرد و گفت: 
»دســت و قلم حســن روح الامین آمیخته به عشق و معرفت اهل بیت 
عصمت و طهارت است، هنر و ارزش ها و باورهای دینی در آثار ایشان در 
کنار هم وجود دارد و امیدوارم قلمش رقصان و مرغ جانش پران در عالم 

معرفت باشد.«/ایسنا

شاعر: صائب تبریزی

مظهر انوار ربانی، حسین بن علی
آن که خاک آستانش دردمندان را شفاست

ابر رحمت سایبان قبه پر نور او
روضه اش را از پر و بال مائک بوریاست

امام حسین   علیه السام می  فرماید:
»بــر خداوند اســت که هیچ گرفتــارى به زیــارت من نیاید مگــر آنکــه او را شــادمان بازگردانم و به 

خانواده  اش برسانم.« 
ثواب الأعمال و عقاب الاعمال ص 98

هــر دیــن و آیینی جوهــره و رســالتی 
دارد که ممکن است در فراز و نشیب 
تحولات تاریخی و در مجاورت ســایر 
اندیشــه ها، آداب و رســوم و خلقیات 
مردمــان، دچــار تحریــف و آلودگــی 
و  افــزوده  آن  بــر  چیزهایــی  شــود. 
بخشــی از مفاهیم آن مغفول بماند. 
در نتیجــه آنچــه باقی خواهــد ماند، پیام و اصالــت آن آیین 
نباشــد. عاشــورا به عنوان تحولــی تأثیرگذار در طــول تاریخ، 
برای آنکه از دستبرد تحریف زمانه و دشمنان مصون بماند، 
نیازمنــد حرکــت در بســتری تاریخــی بــود کــه به شــیوه های 
مختلــف از اصالــت آن حراســت شــود. از جمله شــیوه های 
ابتکاری بــرای مصون ماندن اصالت هــای حرکت اصلاحی 
عاشــورای حســینی )ع( مراســم و مناســک اربعین است که 
برای برگزاری آن در ســیره بزرگان دین تأکید و تصریح شده 
اســت. راهپیمایــی همه ســاله در ایــام منتهی بــه اربعین که 

ریشه در تعالیم اولیای دین دارد نیز از آن جمله است.
خاســتگاه نهضت حسینی )ع( وجدان افراد اصیلی است که 
حامــی و مدافــع حریــت و حق جویی بوده و هســتند. چرا که 
قیام عاشــورا همچون رعدی مهیب، بنیان های ذلت پذیری 
و تســلیم در برابــر ظلــم و بیــداد را لرزانــده و تــاج و تخــت 
ستم پیشــگان را نیــز مــورد تهدید جــدی قرار می دهــد. این 
است که عاشورا به مشعل فروزان طرق آزادگان و حق پویان 
بــدل شــده و الهام بخــش کســانی اســت کــه بــرای حریت و 
کرامت انســانی قدر و قیمت قائلنــد. در طول تاریخ به عمد 
یا غیر عمد تلاش هایی بــرای درهم آمیختن موضوعاتی که 
از درخشــش نهضــت عاشــورا می کاهــد، صورت گرفتــه، اما 
هیچ یــک نتوانســته عزم و عظمــت نهضت حســینی )ع( را 
برای همیشه و یکسره به محاق برد. زیرا رسالت زینبی )س( 
از همان ابتدا و از صحنه عاشــورا پرچم حماسه حسینی )ع( 
را به اهتزاز درآورد و با توصیف و پیگیری اهداف و آرمان های 
آن به مقابله با خوی سلطه گری و ستمگری پرداخته و نقاب 
ریــا و تزویــر از چهره ســتمگران برای مردم زمانــه و آیندگان 
کنــار زده اســت. پیــروزی حماســه خــون بر جولان شمشــیر 
ظلــم و جــور بــا رســالت زینبــی )س( چنــان در طــول تاریخ 
امتــداد یافته که آهنگ ابدیت گرفته اســت. چنین اســت که 
جانفشــانی های عاشــوراییان همچنان تلألــؤ دارد و فرصتی 
بــرای ترفندهــای یزیدیــان در هیــچ عصر و نســلی کــه پیام 

نهضت حسینی )ع( به آنان رسیده، باقی نمی گذارد.
نهضت عاشــورا بــا پرتوافکنی بر حوادث ماضی، ریشــه های 
کــه رســالت  آنجــا  نیــز آشــکار می نمایــد.  را  کربــلا  واقعــه 
زینبــی )س( نخســتین جرقه های ندامــت و پشــیمانی را در 
وجــود کوفیــان به وجــود آورده و در همیــن راســتا حضــرت 

بــا ســخنان  زینــب )س( 
خود در جمع انبوه مردم 
کوفــه کــه کاروان اســرا و 
شــده  نیــزه  بــر  ســرهای 
اباعبــدالله الحســین)ع( 
نزدیکانــش  و  یــاران  و 
و  گرفته انــد  میــان  در  را 
گریه  »کوفیان  می گویند: 
اشــک هایتان  می کنیــد؟ 
هیچ گاه نخشکد و شیون 
و فریادتــان روی آرامش 
نبیند، وصف شما بسان 

آن زن بی خردی اســت که رشته های خود را پس از تابیدن و 
مهیا ســاختن دگربار، باز می نمود و پنبه می کرد! شما ایمان 
و باور دینی خود را بازیچه ساخته اید. بهوش باشید که کردار 
بــس زشــت و بدی برای ســرای دیگرتان فرســتادید. آری به 
خدا ســوگند، به حال خود بسیار بگریید و کمتر بخندید. زیرا 
با این رفتار، تاریخ را به ننگ و عاری آلوده ســاختید که هرگز 
قــادر به شست و شــوی آن نخواهیــد بود و چگونــه می توانید 
خــود را از ننــگ و عــار کشــتن بزرگمــردی کــه نــواده رســول 
اکــرم )ص( گنجینــه رســالت و محــور و مرکز حجت راســتی 
و ســعادت و ســرور جوانان بهشتی به شــمار می آمد، پاکیزه 

سازید؟!«
نــگاه امــام ســجاد)ع( در راســتای رســالت زینبــی )س( و در 
امتــداد حماســه خونیــن رویارویی حق و باطــل، با مخاطب 
قــرار دادن وجــدان خفتــه راه گم کــردگان، ضمن ســخنانی 
کوتاه، طوفانی از احساس گناه و جوی از شور عاطفه در جمع 

حاضران به وجود آورده و ابدیت نهضت عاشورا را رقم زد.
مهم ترین آموزه نهضت عاشــورا این اســت که نباید تسلیم 
ظلــم شــده و بــه جور و ســتم تــن داد. بلکــه بایــد در مقابل 
آن ایســتاد و در ســایه برخــورداری از حریــت و شــرافت بــه 
کرامت های انسانی در زندگی دست یافت. از این رو در تاریخ 
پس از نهضت عاشورا جنبش های آزادی خواه و عزت طلب 
بســیاری بــا الهــام از قیــام کربــلا شــکل گرفــت که بــرای آن 

نمونه های بسیاری را می توان برشمرد.
اربعین به عنوان بستر استمراربخش نهضت عاشورا، آیینه 
زلالی است که جوهره قیام ابا عبدالله را نمایانده و در مقابل 
دیدگان حق جویان تاریخ می نشاند. در چهره قهرمانان این 

واقعه حماسی شکوه اسلام محمدی)ص( آشکار است.

فــردی  زندگــی  در  انســان ها  اجتماعــی  بعــد 
اجتماعی شــان بســیار پررنــگ اســت. همان طور که 
می دانیم انســان موجــودی اجتماعی آفریده شــده 
است و در قالب گروه های اولیه مانند خانواده و  بعد 
مدرسه، دانشگاه، محیط کار و جامعه قرار می گیرد. 
بــه همین علت در دســته بندی گروه هــای کوچک و 
بزرگ به تناسب سن، جنس، تحصیلات و مهارت ها 
ایفــای نقــش می کنــد. بعضی از انســان ها بیشــتر از 
دیگــران به بعــد اجتماعی خود توجــه می کنند و به 
نوعی شاید خودخواسته و آگاهانه یا بدون آگاهی آن را پرورش می دهند. این 
افراد را بیشــتر می توانیم در فعالیت هــای جمعی که نتایج اجتماعی آن به 
ســود یک یا چند نفر اســت، ببینیم. در اصطلاح به این افراد از نظر رفتاری، 
افــرادی عملیاتــی در کارهای گروهــی می گوییم. حال اگــر این فعالیت های 
گروهی با مناسبت های مذهبی هر قوم و طایفه یا جامعه گره بخورد، اثرات آن 
را می توانیم در تک تک افراد مشارکت کننده ببینیم . مثالی بارز و ملموس که 
می توان در این زمینه عنوان کرد، مراسم مذهبی محرم و صفر در ایران است 
که سال های ســال است به نوعی نهادینه شده و برنامه ها و کارکردهای افراد 
در این نوع مراســم، مشخص شده است زیرا نســل به نسل درون خانواده ها 
نقل شده و گویی یک همایش سراسری با یک هدف مشخص در تمام نقاط 
ایران به  صورت متحدالشکل اجرا می شود که چهارچوب اجرایی آن، لوازم و 
سمبل های آن را در نسل های مختلف، از گذشته تا به حال می توانیم ببینیم.

یک رفتار زمانی به  صورت نهادینه در ذهن افراد نقش می بندد که عناصری 
ماننــد باور و ایمان در آنها قوی عمل کند. باورها و ایمان از عوامل مهمی در 
زندگی انســان ها هســتند که می توان گفت بخش زیــادی از رفتارها عملکرد 
افراد را هدایت می کنند. در مراســم مذهبی مانند عاشــورا و تاسوعا، ایمان و 
باور قلبی جامعه مسلمان است که باعث به وجود آمدن حرکت های عظیم 

هماهنگ و یکنواخت با یک هدف بزرگ می شود.
وقتــی بــه گردهمایی هــای مذهبــی محــرم نــگاه می کنیــم، مــواردی مانند 
هماهنگــی گروهی، داشــتن هدف واحــد و مشــترک، پویایی افــراد، افزایش 
باورهای قلبی و توان برنامه ریزی را می بینیم که از نتایج همان مراسم است 
و در کنــار آن همکاری اکثریت افراد جامعه با گروه برگزارکننده که همگی به 
نوعی در مشــارکت اجتماعی بزرگی شــرکت می کنند و در نهایت  احســاس 
آرامش روحی و به اصطلاح قدیمی ها، پاک شدن دلشان را ارمغان می برند. 
این موارد نیاز به بررســی های بیشــتر و دقیق تر دارد اما آنچه در یک بررســی 
تحلیلی ساده می توان یافت این است که گردهمایی های مذهبی، هم نتایج 
جمعی به همــراه دارد و هم اثرات مثبت بــر توان افزایی مهارت های فردی 

شرکت کنندگان در آن گردهمایی را به  دنبال دارد.

بازتاب واقعه کربلا در نگارگری و نقاشی ایران

مدتــی بود که به کتاب خواندن افراطــی افتاده بودم و 
هرکتاب را تقریباً دو ســه روزه تمام می کردم و ســپس 
از مادرم می خواستم که کتاب دیگری برایم تهیه کند. 
یکی از آن دفعات مادرم کتابی به نام »کتابخانه نیمه 
شــب« به من داد. نام کتاب به نظــرم جالب می آمد؛ 
بــه همین خاطر به ســراغ خلاصه پشــت کتــاب رفتم 
که مانند یک متن انگیزشــی بود. کمی ناامید شــدم چون جملاتِ انگیزشــی 
شعارگونه چیزی بود که تا دلتان بخواهد در فضای مجازی و زندگی ام شنیده 
بــودم؛ اما وقتی شــروع به خواندن ایــن کتاب کردم، فهمیــدم که موضوعش 
کامــلًا متفــاوت از چیــزی اســت کــه تصــور می کــردم. »کتابخانه نیمه شــب« 

شــگفت انگیزی  بســیار  داســتان 
داشــت. ماجرا دربــاره دختر 35 
ســاله ای بــه نــام نــورا بود کــه در 
طــی ۲7 ســاعت همــه چیــزش 
از دســت می دهــد. گربــه اش  را 
می میرد، کارفرمای او، که رئیس 
ریســمان«  »نظریــه  فروشــگاه 
بــود، عــذرش را می خواهد؛ تنها 
کــه  او می گویــد  پیانــوی  شــاگرد 
را  موســیقی  نمی خواهــد  دیگــر 
ادامه بدهد و پیرمردی که به نورا 

برای تهیه داروهایش نیاز داشت، خبر می دهد که از این پس پسرم داروهایم 
را تهیــه می کند. با این اتفاقات، خاطــرات بد نورا چون قطع رابطه با برادرش 
و ســرد شــدن روابــط او با دوســت صمیمی خــود و اینکه چطــور دو روز قبل از 
ازدواجــش، نامزدش را رها و فــرار کرده بود، به ذهن وی هجوم می آورند و در 
برابر چشمانش رژه می روند. نورا با از دست دادن این تعلقات و رابطه ها، که 
همه معنای زندگی اش است، به پوچی می رسد و ساعاتی نزدیک نیمه شب 

آنقدر ناامید می شود که با خوردن قرص دست به خودکشی می زند.
در اول این کتاب می خوانیم که زمانی که نورا تصمیم به خودکشی داشت، با 
خود فکر می کرد که مانند یک ســیاهچاله اســت؛ یک ضد ماده و ضد هستی! 
درســت مثل ســتاره ای در حال مرگ و فرو ریختن که خودش را و هرچه را در 
اطرافش باشــد، می بلعد. از نظر من یکی از زیباترین قســمت های این کتاب، 
آنجاســت که نورا بعد از پیدا کردن مناســب ترین زندگی برای خود، می گوید: 
»تناقض آتشفشان ها در این است که آنها نمادهایی از تخریب و در عین حال 
زندگی هســتند. وقتی گدازه ها کند و ســرد می شــوند؛ صُلب)سخت و محکم( 
می شوند و سپس به مرور زمان می شکنند تا خاک شوند؛ خاکی غنی و بارور. او 
تصمیم گرفت سیاهچاله نباشد. او آتشفشان بود و مانند آتشفشان از خودش 
فــرار نمی کرد. باید آنجا می ماند تا به آن برهوت رســیدگی کند. می توانســت 
درون خودش جنگلی بکارد.«... اما در آخر دوست دارم بگویم هرچند سخنان 
انگیزشی بخشی از تجربه زندگی انسان هاست که با کلماتی زیبا، آراسته شده 
است؛ اما مفهوم واقعی این کلمات را زمانی می توانی با تمام وجود حس کنی 
که کل کتاب را بخوانی و نه خلاصه پشت کتاب را و شاید به این دلیل است که 
گاهی پندهای دیگران برای ما گزنده و ناخوشایند می شوند. خواندن این کتاب 
را پیشنهاد می کنم چون خود من پس از خواندن کتاب»کتابخانه نیمه شب« 
ماننــد نورا دیگر به جای حســرت خوردن بــرای »زندگی هایی کــه نکرده ام«، 
تصمیــم گرفتم که از همین حالا برای ســاختن آن زندگی مطلوب و دوســت 

داشتنی خود با تمام سختی ها و آسانی هایش تلاش  کنم.
کتابخانه نیمه شب/  نویسنده: مت هیگ/ مترجم: مینا صفری/ نشر: میلکان

در طول تاریخ ایران میان هنر، آیین  و باورهای مذهبی، 
همواره پیوند نزدیکی وجود داشــته است. با آغاز عهد 
صفــوی و به دلیل پیوند عمیق میــان عرفان، ادبیات و 
هنرهای تجسمی، عناصر شیعی در نگارگری و تزئین 

انواع اشیا بیش از هر زمان ظهور و بروز یافت.
در حیطه نقاشــی مذهبــی و شــمایل نگاری، این آیین  
عبــادی در اواخــر دوره صفوی به صــورت یک انضباط 
مذهبــی- اجتماعــی در جامعــه ایــران رشــد کــرد و 
تجسّــم بصــری آن، روایــت وقایــع عاشــورا به صورت 
شــفاهی روی صحنــه )در قالــب نمایــش( یــا به گونــه 
تصویرپردازی بر پرده های نقاشــی بود. دو سده بعد و 
با آغاز سلطنت قاجاریان، هنرهای تصویری ایران بیش از هر دوره ای در ترویج 
شمایل نگاری های مذهبی و هنرهای مردمی شکوفا شد آن چنان که خود نشان 

از تحول ذائقه  زیبایی شناختی عمومی و دگرگونی مناسبات هنر و جامعه دارد.
اتفــاق مهــم دوره قاجار راهیابی شــمایل های مذهبی از فضــای دربار به میان 
مــردم بــود: از کاشــیکاری، دیوارنــگاری، کتاب هــای مصوّر چاپ ســنگی تــا آثار 
زیرلاکی، نقاشــی پشت شیشه، گچکاری و غیره. در این شــرایط، هر فردی از هر 
پایگاه اجتماعی و با هر توان مالی و درک زیبایی شــناختی، می توانســت در حد 
سلیقه خود از این خوان گسترده هنری بهره مند شود و سلایق هنری خود را اقناع 
کند. این جریان بعدتر آثار هنرمندان قرون دوازدهم و سیزدهم هجری را نیز در 

شمول خود گرفت و عموم مردم را با نقاشی مأنوس کرد.
ســنّت دیرپای ایران در نقل و روایت داستان  –مذهبی و غیرمذهبی – به کمک 
تصویر و شمایل، بی تردید باعث ترویج و ترفیع سطح کاربری هنرهای پیکرنما، 
خاصه نقاشی دیواری، نقاشی روی بوم، باسمه و عکس شد. این مسأله، ارتقای 
کارکرد مذهبی جدیدی از نقاشی ها را به دنبال داشت؛ درواقع جامعه ایران بُعد 
مذهبی و حماسی- قهرمانی هنرهای دیداری را با روحیه خود سازگارتر دانست 
و به آن نه به عنوان یک پدیده زیبایی شناختی صرف، بلکه به چشم جنبه ای از 

حیات معنوی، فردی و اجتماعی خود می نگریست.
در همین راستا مهم ترین بخش شمایل نگاری های مذهبی که با بیشترین حجم 
آثــار و به بهترین نحو گویای گرایش  جامعه  شــیعی عصر قاجار بود که نقشــی 
شایســته در تحکیم و تقویــت عقاید عموم ایفا کرد، از صورتگــری امامان)ع( و 
پیشــوایان تشیع تا چهره عرفا و علمای دینی: از اهل بیت)ع( و امام رضا)ع( تا 

حضرت ابوالفضل العباس)ع( و حضرت علی اکبر)ع( و برخی صحابه.
از ســوی دیگر مســأله »روایــت« در  هنرهــای عامیانه و مذهبی همــراه صورتی 
خیالــی، برگرفته از جهان آرمانی منطبق با داســتان ها و باورهای کهن مذهبی 
و حماســی هســتند. از لحاظ شــیوه  فنی و اجرایی هنرهای عامیانه به تمثیل و 
اســتعاره و رمز و اشــاره مقصود خود را بیان می کنند و در تار و پود اجتماع جای 
دارند. در واقع این گروه از آثار، گذشته از خاصیت جمعی بودن و عمومیت این 
هنر که خصلتی بدیهی تلقی می شود، بیشتر روایتگرند. نمونه های باقیمانده از 
شمایل نگاری های مذهبی، پرده های درویشی و نقاشی های قهوه خانه، بیش از 
اینکه کارکردی زیبایی شــناختی داشته باشند، کاربردی معنا و مفهوم شناختی 

دارند.

بــا آغــاز دوران مدرن و تحولات اجتماعی و سیاســی در ایــران، هنر به مثابه امر 
جمعی و هنرمندان نیز با سودای نو شدن در مسیر مدرنیته، تلاش کردند تا به 
زبان و بیانی نو در خلق آثارشان دست یابند. اما آنچه در آغاز دهه 3۰، راهگشای 
گروه هنرمندان نوسنت گرا شد همین ایده »بازگشت« به عناصر و نقش مایه های 
کهن موجود در هنرهای عامیانه و مذهبی ایران بود. این سبک کار، در نوع بیان، 
تلفیقی از بن مایه  های سنتی با روند نوگرایی در هنر بود و از نظر سبکی جریانی 

ساختارمند از نوعی نقاشی تزئینی و نمادگرایانه از دیدگاه هنر نو بود.
پس از رسمیت یافتن هنرنوگرا در ایران و برگزاری نخستین بی ینال نقاشی تهران 
در سال ۱337، جست و جو برای شکل گیری نوعی هنرملی، شکلی انتزاعی تر و 
جســورانه به خود گرفت، زیرا با برگزاری بی ینال آن توسط اداره هنرهای زیبای 

کشور، در واقع جنبش هنر نوگرای ایران مورد تأیید رسمی قرار گرفت.
در نتیجه تا انتهای دهه 3۰ دو رویکرد اصلی در فضای هنر ایران شــکل گرفت؛ 
یکــی جســت و جوی فرم هــای تزئینی در ســنت های تصویــری ایــران و دیگری 
به کارگیــری همین مؤلفه هــا در فرهنگ عامــه و بازنمایی آن در هنــر و دیگری 
جریان نقاشــی کمال الملکی. نســل اول هنرمندان نوگرا، نقاشــان فیگوراتیوی 
بودند که در آثارشان به مضمون پیکره بومی و فرهنگ ملی از طریق بازنمایی 
زندگــی روســتاییان و اقوام ایرانــی پرداخته بودند؛ چهره هــای مهمی همچون 
محمود جوادی پور، احمد اســفندیاری، حســین کاظمی، جلیل ضیاءپور و چند 
نفر دیگر. اما برخلاف روند کاری نسل اول، نقاشان نوسنت گرا نوع پیچیده تری 
از بهره گیری از نقش ما یه ها و عناصر سنتی و فرهنگ ایرانی را دستمایه کار خود 
قرار دادند. البته این رویکرد تازه بی تأثیر از برنامه آموزشی دانشکده هنرهای زیبا 

هم نبود.
مدرنیســم ایرانی در همین اثنا پدیدار شــد و دغدغه هنرمندان به وجود آوردن 
هنــر معاصــری بود کــه منعکس کننــده هویت ملی باشــد. این جریان تــازه در 
هنرهــای دیداری، بن مایــه و اصول خود را پیرامون مســأله بازخوانی هویت در 
میان هنرهای عامیانه و مذهبی و زیبایی شناســی نمادهای شیعی جست و جو 
 می کرد. در نهایت جنبش»سقاخانه« به تأثیرگذارترین جریان آوانگارد در هنر 

نوگرای ایران بدل شد.

رضا بدرالسماء
نــــگاره

بخشی از سخنان مديرکل هنرهای نمايشی در ايسنا

اثر مریم یغمایی

پرده عاشورا، اثر عباس بلوکی فر، از مجموعه موزه هنرهای معاصر تهران

پویایی ایمان با التزام به آیین ها می خواهیم سیاهچاله باشیم یا آتشفشان؟

من یاحسین می شنوم مست می شوم

اربعین استمرار نهضت عاشورا در بستر تاریخ

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي

مدير مسئول: محمدحسن روزی طلب
جانشین مدير مسئول و سردبیر: کمیل نقی پور

قســم به حرف ع، که حرف اول عشــق اســت و حرف اول عاشوراســت. قســم به 
عاشــورای خونینت، قسم به علی اصغرت که رســاترین رسانه بود و قسم به 7۲ 
تنت که با خونشــان آزادگی را مشــق و امضا کردند. قسم به تو ای نزدیکترین راه 
به الله، قســم به پیکرت، به ســرت، به پاره های جگرت، که زیر ســم اسبان رفت. 
قســم به جوانمردی عباسَــت. قســم به دو دســت بریده اش که دســتگیر دســت 
عالمیان اســت. قســم به فانوس اشــک های دوســتدارانت، قســم به مــادر آب، 
زهرا)س( که آب را که می بینم، از علی اصغرت شــش ماهه تر می شوم، بی تاب 
و بی قرار می شوم تا به رفع تشنگی، رسالتت را هربار و هرباره تقدیس  کنم. یا حسین، ای آنکه خون تو 
به رنگ سرخ معنا بخشید و جانفشانی ات به کویر تفته تاریخ دریا بخشید. ای کسی که عطشت، تاریخ 
را ســیراب کرد و از اندوهت، قامت محرم خم شــد. ای که نامت سرمســتی روح و آرام جان است، برتو 

باید بالید که وارسته دنیا را بدرود گفتی.
گویند »مِی« نمی شود از راه گوش خورد/من یا حسین می شنوم، مسـت می شـوم

اینکه در کجای تاریخ زیســته ای، اینکه در کدامین میدان رزم و نبرد شمشــیر زده ای، اینکه از تبار نوری 
و پــدر بزرگوارت امیرالمؤمنین و مادر گرانقدرت، ام ابیهاســت، همه بر جای خــود گرامی، اما گرامی تر 

آن است که چند سده از جانفشانی تو و 7۲ تنت می گذرد و هنوز نامتان بر تارک تاریخ می درخشد.
 ای اسطوره آزادگی، زمان بر ما می گذرد و ما همگان با بازی های این روزگار بازیگردان، بازی می خوریم 
و دگرگون می شویم و در گذر عمر، سفری می کنیم که بالاتر از نیمش عقبگرد است. طولی دارد به کم 
و بیش و عرضی که چندان هم قابل عرض نیست و دستانی که خوب که بنگری، پر از تهی است. پس 
آنچه اهمیت دارد، غنا و کیفیت حیات و نهضت توست و هدفت، آزادگی ات و ایستادگی ات در جایگاه 

یک مصلح اثرگذار، شایان تحسین و بزرگداشت است.
از نگاه عارفان شــهادت تو، همانند ســرِ دار رفتن حلاج است. بر اساس این دیدگاه، مردان خدا با فنای 
خود به هدف عالی خویش یعنی همان راهیابی به محضر خدا و بقای بالله می رســند و با شهادتشــان، 
آگاهی می بخشــند. به راســتی کدام رسانه ای رساتر از علی اصغر 6 ماهه ات پیام عاشورا را به گوش و به 
حنجره تاریخ بخشــیده اســت؟ کدام خون بر زمین ریخت که این اندازه لاله ســرخ پایداری از آن رُسته 

باشــد؟ و کدام ایثار به دســتان فداکار علمدارکربلا و 
قمر بنی هاشم می ماند؟ کاش عباست رود می شد، 

دریا می شد، باران می شد و می رسید به خیمه ها...
خوشــا بــه حــال تــو کــه آزادانــه زیســتی و آزادانــه 
جنگیدی و بزرگترین درس انســانیت را به جهانیان 
دادی که »اگر دین ندارید، آزاده باشــید«. خوشــا به 
حال عباسَــت، که رســالت ســیراب کردن تشنگان را 
برگزیــد. خوشــا به حال پــدر بزرگوارت کــه در جنگ 
صفین که سپاه دشمن آب بر آنان بسته بود و یاران 
نزد ایشــان رفتند و درخواســت کردند کــه ما هم به 
تلافی، آب را بر ســپاهیان دشــمن ببندیم، حضرت 
علــی )ع( مخالفــت کردنــد و گفتنــد: »مــا مبــارزه 

می کنیم تا کسی آب را برکسی نبندد.«
    من بد کنم و تو بد مکافات کنی   /    پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو

و چه کودکیم ما که سال ها است اشک می ریزیم و سوگواری می کنیم بر خاندانی که آبروی آبند و حتی 
فلســفه این ســوگواری ها را نمی دانیم. مولانا، روز عاشورا را روز فرح و شــادمانی می داند، چون معتقد 
اســت که اباعبدالله)ع( و یارانش با شــهادت، بند تن گسســته و قفس روح شکســته اند و به ســوی عالم 
ملکوت به پرواز در آمده اند و بر این باور است که عزاداران به سبب غفلت و بار سنگین گناهان خویش، 

باید برحال خود سوگواری کنند، نه بر آن بزرگواران!  و چنین می سراید:
پس عزا بر خود کنید اى خفتـگان /  زآنکه بد مرگیست این خواب گــران

روح سلطانی ز زنــدانی بجــست  /  جامه چون دریم و چون خاییم دست
چون که ایشان خسرو دین بوده اند  /  وقت شادى شد چو بگسستند بنــد

سوى شـــادروان دولت تاختنـــد  /  کُنــــده و زنجیــر را انـداختنـــد
دور ملکست و گــه شاهنشـــهی / گر تـو یــک ذره از ایشان آگـــهی

ور نـهِ اى آگه، برو بـر خـود گــرِى  / زانکه در انکـار و نقـل و محشــرى
بر دل و دین خرابـت، نوحه کــن  /  چون نمی بیند جز این خاک کَهُـن

به راســتی که این گریســتن ها، بر ما رواســت کــه در امتحان های ایــن روزگار رنگ می بازیــم و هزار رنگ 
می شــویم. تــو و خاندانت، که معنــای زمان و مــکان و امتحان را ســرافرازانه درنوردیده اید. روســیاهی 
عاشــورا هــم بماند برای آنان که بــه بیراهه و کژراهه رفتنــد و با ادعای دینــداری و دین باوری هنوز نیم 
قرن از رحلت رســول خدا )ص( نگذشــته، خون فرزندانش را ریختند و اهل بیتش را به اسارت بردند و 
حسینی را به شهادت رساندند که در دامان او و دخت بزرگوارش و امیرالمؤمنین)ع( بزرگ شده بود و 
بی نفخ صور تا عرش اعظم، رستخیزی عظیم برپا کردند که تاریخ را به قضاوت کشاند و هر تحلیلگر 
واقعه عاشــورا را از این فاجعه، حیران و انگشــت بر دهان بر جای گذاشــت. به راســتی که حادثه کربلا، 

دو سویه دارد.
 این ســوگواری ها باید هشــداری باشــد بر ما تا شــمر و یزید درونمان ما را به خطا نبرند و افســارمان را 
به دســت نفس ســرکش اماره ندهند و اگر عاشق حسینیم، رسالت حســین و خاندان طاهرش را از یاد 
نبریــم و مصلــح باشــیم و چــه در رأس هرم قدرت قرار داشــتیم و چــه درکف قاعده بشــریت، همواره 
اعمال خود را پایش کنیم تا حق الناســی ضایع نشــود و مؤمنانه بر آن باشــیم که »مبارزه کنیم تا کســی 

آب را بر کسی نبندد.«
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